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صفائی- تلگرامش را مثل همــه روزهای عادی و 
معمولی دیگر چک می‌کند؛ انواع و اقسام کلیپ‌ها 
و تصاویر متحرک که با انگشت شصت، روی صفحه 
تلفن‌همراه بالا‌و‌پایین می‌شود. آقا‌مصطفی روی 
یــک کلیپ مکــث می‌کند. شــاید شــبیه همه آن 
کلیپ‌های دیگر باشــد. اما آن شب انگار همه‌دنیا 
روی آن کلیــپ مکث کردند. شــصتش را روی آن 
می‌زند تا زودتر بارگذاری شــود. همان‌شــبی که 
آن جــوان لاغراندام، کَت‌بســته و غرورآمیز، خیره 
می‌شــود به دوربین و چهره اَشــقیامآبانه شمری 
که مترصد بریدن سرش اســت. آن‌شب همه دنیا 
و آقا‌مصطفی، کلیپ شــهید‌حججی را دیده‌اند و 
نیت‌هایشان را تغییر داده‌اند. کسی اگر روضه‌ای 
رفته، نذری داشته، نماز مســتحبی می‌خوانده، 
مســتقیم و بدون هیچ‌مکثی، تقدیمــش کرده به 
حججی، آقا‌مصطفی هم پرچمی را تقدیم شــهید 
کرده؛ پرچم وطن را. پارچه‌ای که پر از دوخت‌و‌دوز 
سنتی بود. خودش گفته به نیت استادانم داشتم 
پرچــم را می‌دوختــم کــه آن کلیپ نیتــم را تغییر 
داد. انــگار همــه نیت‌های بعــد از آن کلیپ، بوی 

شهید‌حججی می‌دهد.

     تحول با یک کلیپ
اواخر سال 1395تصمیم گرفت به نیت امام‌هشتم 
و بــه احترام ‌8اســتاد، با اجرای ‌8تکنیک‌ ســنتی 
‌8پرچم بدوزد و به ‌8نهاد اهدا کند. مواد اولیه اولین 
پرچم را تهیه کرد؛ پارچه، نخ و شــابلون. قســمت 
اصلــی‌ پرچم، پارچه‌ ســفیدی به انــدازه 100در 
150 و ‌2تکــه پارچه ســبز و  2تکه پارچــه قرمز به 
ابعاد 33 در 150 بود که قرار بود این‌کار به شهریور 
امسال برســد، اما هر‌بار اتفاقی پیش می‌آمد و کار 
به تأخیر می‌افتاد. هیچ‌کس دلیلش را نمی‌دانست 
که چرا دوخــت پرچم کُند پیش مــی‌رود. تا اینکه 
مرداد‌ماه دلیلش مشــخص شــد. آقایــی تعریف 
می‌کند: کلیپی کــه 48دقیقه‌ بــود، در تلگرام به 
دستم رسید؛ نحوه سربریدن شهید‌حججی بود. 
با دیــدن آن کلیپ دیگر خوابم نبــرد. فکر می‌کنم 
تا صبح بیشــتر از 3بــار آن را نگاه کردم. همیشــه 
در زندگــی‌ام می‌گویم اربابم امام‌رضا)ع( اســت، 
امــا وقتــی آن را دیدم با خــودم گفتم محســن  تو 

چه‌کار کرده‌ای؟ ارباب تو کیســت؟ آنجا به این 
فکر کردم، شــاید ارباب واقعی من امام‌رضا)ع( 
نیست، من به خودم دروغ می‌گویم و ارباب من 
دیگران هســتند. اعتقاد محســن بــه ائمه کجا 
و اعتقــادات من کجا! روز بعد کلاس آموزشــی 
داشتم، نمی‌توانستم آموزش بدهم، 3روز تمام 

فکرم درگیر محســن بود. اگر درگاه امام‌رضا)ع( و 
ســاحل بی‌کرانش نبود و آنجا درد‌دل نمی‌کردم، 
معلوم نبود چه اتفاقی برایم می‌افتاد. شــب ششم 
شــهادتش، یک لحظه به دلم افتــاد پرچم را برای 
محســن بدوزم؛ تأثیــر او در زندگی من بیشــتر از 

هر‌استادی است.

      شهید جهادگر بود
هر‌چه بیشتر درباره شهید‌حججی اطلاعات کسب 
می‌کرد، بیشــتر به حالش غبطه می‌خورد، او کجا 
و شــهید‌حججی کجا. آقا‌مصطفی می‌گوید: من 
تصور می‌کردم آموزش به بانوان و ایجاد اشــتغال 
کار مفیدی است که انجام می‌دهم؛ در‌واقع خودم 
را خادم مردم می‌دیدم، اما این روزها متوجه شدم 
شــهید هم فقرزدایی انجام می‌داد. از نگاه من او 

خادم فقرا و سردار شهداست.
اول می‌خواســت کارش به چهلم محســن برسد، 
اما به‌دلایلی نشــد، دوباره رفت پیش امام‌رضا)ع( 
گفت »انگار برای چهلم محســن کامل نمی‌شود، 
اشــکالی ندارد 8/8نزدیک اســت، باز‌هم به نیت 
امام‌رضــا)ع( کاملــش می‌کنــم و همین‌طور هم 

شد.«.

     از مشهد تا نجف‌آباد
حالا که پرچم آماده شــده بود، جای تعلل نیست، 
باید به‌دســت صاحبش برســد. یک گــروه 8نفره 
با قطار به‌ســمت اصفهــان حرکت کردنــد. آن‌ها 
می‌خواســتند به نمایندگی از مردم ایران و جامعه 
هنری این هدیه را به خانواده شهید بدهند. آقایی 
دراین‌بــاره توضیــح می‌دهد: اول می‌خواســتند 

برایمان مراســمی بگیرند که در آن مراســم پرچم 
را هدیه بدهیم، اما ترجیح دادیم بدون ســروصدا 
این اتفــاق بیفتد. قــرار ما جمعه ســاعت 9صبح 
بود. هرچند می‌خواستیم خودمان به آنجا برویم، 
اما نشــد و چند‌نفر از پایگاه شــهدای گمنام که با 

محسن کار انجام می‌دادند هم آمدند.
او ادامه می‌هد: شــب اول که فیلم محسن را دیدم 
فکر نمی‌کردم پرچمی بــدوزم و به نجف‌آباد ببرم. 
زمانی‌کــه در مســیر اصفهان به‌ســمت نجف‌آباد 
بــودم حالم دگرگون شــد، اشــک‌هایم بی‌اختیار 
جاری بــود انگار به‌جز قطرات اشــک حرفی برای 
گفتــن نبــود. آن‌روزهــا برنامه‌هایــم خودبه‌خود 
پیش‌می‌رفت. برنامه‌ریزی از دســتم خارج شــده 
بود. هنــوز می‌خواســتم خاطراتم را مــرور کنم و 
ببینــم چطور در این جاده قــرار گرفته‌ام که خودم 
را مقابــل درِ خانه شــهید دیدم. خانــه‌ای کوچک 
با آدم‌های بزرگ. تاکســی پدر محســن در حیاط 
بــود. پدر‌و‌مادرش با مهربانی مــا را دعوت کردند، 
حســی زیبــا و غیر‌قابل‌وصف بود. وقتــی پرچم را 
باز کردیم، پدر شــهید به رســم احترام به شــهدا، 
ســرخی پرچــم را بوســید. برایش تعریــف کردیم 
که این پرچم را به یاد شــهیدان اســام و مدافعان 
حــرم دوخته‌ایم. او از ما تشــکر کرد و گفت ســعی 
می‌کنیم هدیه شــما را به ســوریه بفرســتیم تا در 
حرم حضرت‌زینب)س( به یاد شــهدا باقی بماند. 
همان‌طــور کــه صحبــت می‌کردیم، پدر شــهید 
پرســید چرا ایــن کار را کرده‌اید؟ گفتــم علاوه‌بر 
وظیفه اجتماعی‌ام می‌خواســتم اثــری را به یاد او 
خلق کنم. من در اختیار خودم نبودم فکر می‌کنم 
اخلاص محسن ما را به اینجا کشانده است. پدرش 
با ادبیات قدرتمندی صحبت کرد. فکر نمی‌کردم 
این‌چنین درک و قدرتی داشته باشد. هر‌چه اصرار 

کردند نماندیم و از آنجا بیرون آمدیم.
 همان‌طور که صحبــت می‌کرد ماجرای رفتنش بر 
سر‌مزار محسن پیش آمد. حال‌و‌هوایش عوض شد، 
سکوت کرد، بغضی که در گلویش نشسته بود اجازه 
صحبت نمــی‌داد، بریده‌بریــده توضیح می‌داد: 
رفتن سرخاک محســن برایم سخت بود، جمعیت 
زیادی آنجــا بودنــد، وقتی کنار مزارش نشســتم 
گفتم »رفیق! واقعا خدا تــو را خریده، تو با من چه 
کردی که این‌طور حال‌و‌هوایم را عوض کردی؟«. 
چند‌دقیقــه‌ای ســرمزارش نشســتیم، یاد حرف 
مادرش افتادم »به محسن گفته‌ بودم می‌خواهی 
بروی، برو خدا نگهدارت، اما شــهید نشو. 
تا اینکه فهمیدم اســیر شــده اســت. از 
همان روز نذر کردم شــهید بشــود چون 
می‌دانســتم چه رفتاری با اسرا دارند.«. 
سر‌مزار محســن بهت، تعجب، عشق و 
خنده بود، اما گریــه نبود. وقتی بلند 
شــدیم که برگردیم، اشک‌ها جاری 
شــد و هنوز هــم نمی‌دانــم چرا در 

مسیر زندگی‌ام قرار گرفته است.

هنرمندان مشهدی با خانواده شهید حججی دیدار کردند

پا  در  مسیر   مشهد- نجف آباد
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